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تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیرشدگان اخیر صبح امروز در مقابل دادسرای ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید وشرط عزیزان خود شدند.

روز شنبه 21 فروردین ماه از ساعت 09:00 صبح تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان  اخیر مقابل دادگاه  انقلاب مستقر در  زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند این تجمع که تا پایان وقت اداری ادامه می یابد.

 بازپرسان امنیتی دادگاه انقلاب پس از منصوب شدن عباس جعفری دولت آبادی به دادستانی تهران  به زندان اوین نقل مکان کرده اند و در بازجوئیها و گرفتن اعترافات توسط بازجویان وزارت اطلاعات مستقیما نقش دارند و هر آنچه که بازجویان وزارت اطلاعات به دستگیر شدگان نسبت میدهند به عنوان اتهام علیه آنها بکار می برند. 

درب دادسری ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین بر روی خانواده ها و وکلای آنها  بسته است و حق ورود و صحبت کردن مستقیم با بازپرسان امنیتی مسئول پرونده عزیزانشان به خانواده ها داده نمی شود و سئوالاتی که  خانواده دارند  از طریق نگهبانی که در مقابل آنجا مستقر است به درون برده می شود که در اکثر مواقع به آنها پاسخی داده نمی شود.

 در میان تجمع کننددگان امروز تعداد زیادی از خانواده ها علیرغم اینکه مدتها است که وثیقه برای آزادی عزیزانشان  قرار داده اند ولی از آزادی آنها  خوداری می کنند و گاها با پاسخ های نگهبان درب دادسرای ویژه دادگاه انقلاب  مواجه می شوند که بروید به شما زنگ زده خواهد شد.اما هیچ وقت تماسی با آنها گرفته نمی شود.

در تجمع امروز خانواده ها ،مادری که با طی مسافتهای طولانی و صرف هزینه های زیاد از کرمانشاه خود را  به دادسرای ویژه دادگاه انقلاب در زندان اوین رسانده بود و 6 ماه است که از فرزند دستگیر شده اش می گذرد اما  تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او ندارد دیده می شد.مادر سالخورده از این همه ظلم و بیعدالتی به خشم آمده بود و در حالی که  اشک از چشمانش جاری بود. باعث شد که سایر خانواده ها به حمایت از او برخیزند و خواستار رسیدگی به وضعیت این مادر شوند. پس از شدت یافتن  اعتراضات خانواده ها  یکی از افراد لباس شخصی از آن محل بیرون آمد و این مادر سالخورده خواستار اطلاع یافتن  از وضعیت  فرزندش شد. فرد مربوطه به او می گوید بروید ما به شما اطلاع میدهیم. اکثرا خانواده ها با چنین جوابهایی مواجه هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

21 فروردین 1389 برابر با 10 آپریل 2010

لغو حکم اعدام احمد کریمی از سوی دادگاه تجدید نظر
شنبه 21 فروردين 1389 
خبرگزاری هرانا – حکم اعدام احمد کریمی، از قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری که در دادگاه های جمعی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود به 15 سال حبس تقلیل یافت.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، احمد کریمی که  پیشتر در دادگاه های فرمایشی پس از انتخابات به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. 
لازم به یادآوریست، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، محمد علی زمانی، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی پنج تن از متهمانی بودند که به اتهام ارتباط  با گروه های معاند نظام پیش از انتخابات از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان شدند و بعد ها در دادگاهی پس از انتخابات در کنار معترضین به نتیجه انتخابات، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
شایان ذکر است، محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از متهمان این پرونده در تاریخ 8 بهمن ماه سال گذشته اعدام شدند و حامد روحی نژاد از دیگر متهمان این پرونده از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به 10 سال زندان محکوم شده است.
21 فروردین- شهرزاد نیوز
آزادی دستگیر شدگان لاهه پس از 3 روز بازداشت
10 تن از مخالفان دولت ایران که روز سه شنبه 17 فرودین (6 اوریل) به سفارت ایران در لاهه حمله کرده بودند، بعد از سه روز بازداشت آزاد شدند. دادستانی هلند عصر روز جمعه تاریخ دادگاهی که به اتهامات وارده رسیدگی خواهد کرد، اعلام نمود. روز 2 ژوئن سال جاری در دادگاهی عمومی این پرونده بررسی خواهد شد.
سوس هوپمان، وکیل دستگیرشدگان، در گفتگو با شهرزاد نیوز به نقل از پلیس هلند گفت که این پرونده از نظر سیاسی "حساس" است. در حالی که مخالفین تنها برای ابراز مخالفت با سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران دست به اعتراض زده اند.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان دانشگاه مازندران
شنبه 21 فروردين 1389 
خبرگزاری هرانا - کمیته انضباطی دانشگاه بابلسر مازندران روز پنج شنبه 19 فروردین ماه، برای 4 تن از دانشجویان دانشکده علوم پایه، احکام انضباطی صادر نموده است.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، اکثر این دانشجویان به علت شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری پیش تر به کمیته انضباطی احضار شده بودند.
اسامی این دانشجویان به شرح زیر است:
سیاوش رضاییان 1 ترم تعلیق با سنوات
آلاله صدرایی توبیخ کتبی و درج در پرونده
سید شهاب معافی توبیخ کتبی ودرج در پرونده
مصطفی طورانداز توبیخ شفاهی
ما هم مردمانیم.../ نامه ای از فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام
شنبه 21 فروردين 1389 | 
خبرگزاری هرانا - هدف از نوشتن این مطلب جدا کردن مسئله  کرد و یا نفی نا برابری های حاکم بر بلوچ ، ترک، فارس و عرب نیست 
در یک همزاد پنداری می توان خود را یک اقلییت قومی، مذهبی یا دینی فرض کرد و درد های هم دیگر را بهتر شناخت
ما هم مردمانیم...
قصه ی کرد قصه ی آن زنی است که سهمش از شوهر  فقط  ناسزای هرروزه و چوب و ترکه بود.وقتی از شوهر پرسیدند تو که نه خرجش را می دهی  و نه هیچ محبتی به او داری ، پس دیگر این کتک زدن هر روزه و تحقیر مستمر او چه دلیلی  دارد ، مرد پاسخ داد اگر غیر از این کنم از کجا بدانند من همسراویم .اما حکایت ما؛ نگاهی واقع بینانه به کرد و کردستان در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران ، متأسفانه همواره  تداعی گرکلماتی چون تجزیه طلب ، ضد انقلاب  و ( منطقه ای ) امنیتی است. تو گویی که این  دو واژه مهمان ناخوانده ای هستند و با کلیت این سرزمین قرابتی ندارند.  محرومیت از بسیاری از حقوق اولیه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و توسعه نیافتگی دیرینه ی این استان که حاصلی جز  فقر ، بیکاری و سرخوردگی برای مردم زحمت کش آن نداشته ، زمینه ساز شکل گیری  برخی نارضایتی ها در این استان شده است.  علیرغم اینکه کردهای میهن دوست و مهربان همواره زندگی مسالمت آمیز در ایران را برگزیده  و جز مطالبات مسلم خود چیز دیگری نخواسته اند ، متأسفانه در راستای نگاه بدبینانه و پیش داوری های متداول ، عموماً پاسخ این مطالبات قانونی با ازدیاد زندانیان سیاسی و مدنی ، تبعید و اعدام  داده شده است.
وجود اقلیت های قومی و نژادی در تاریخ ایران یا دنیا امرتازه ای نیست . تکثر قومی ، نژادی و فرهنگی یک جامعه می تواند همچون تیغ دو لبه ای  برای آن جامعه عمل کند. به این معنا که در شرایط توسعه یافتگی و وجود مناسبات اجتماعی عادلانه و مساوات گرایانه ، همزیستی اقوام و نژادهای گوناگون نه تنها مسأله آفرین نیست بلکه می تواند به غنای فرهنگی  آن جامعه از سویی و بالا بردن ظرفیت تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری  افراد آن از سوی دیگر کمک کند.امروزه به ویژه که در عصر جهانی شدن سایه ی یکنواختی کسالت آور فرهنگی، تهدیدی برای بسیاری از جوامع است ، وجود این تکثر و تنوع فرهنگی موهبتی است که باید به خوبی آن را پاس داشت . در عین حال در شرایطی که مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد ،  خواه ناخواه باید منتظر پیامدهای پردامنه چنین امری  بود. شاید یکی از ابتدایی ترین حقوقی که هر ایرانی ، اعم از کرد و غیر کرد ، خود را به آن محق می داند ، برخورداری از حق "شهروندی" است. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد. انزوا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تأثیر شرایط عینی ، یعنی تحت تأثیر واقعیت های ملموس و روزمره ی زندگی ، تحت تأثیر فقر و سو سوی چشم کودکی از گرسنگی ، تحت تأثیر نگاه شرمناک پدر از جیب  و سفره ی خالی اش و تحت تأثیر گونه های رنگ پریده و چهره ی فقر زده ی مادر شکل می گیرند.  خلاصه آنکه انزوا تحت تأثیر  نگاه "مرکز محور ی" شکل می گیرد که  با نگاه فرادست به فرودست مسائل و نیازها ی کرد (حاشیه نشین)  را از مرکز نشین، مجزا  می کند. بی شک حس طرد ، انزوا و از خود بیگانگی در شرایط توسعه نیافتگی و سؤ مدیریت به اقلیت های قومی محدود نمی شود ، بلکه به فراخور موقعیت و جایگاه افراد در جامعه ،کم و بیش همه را به خود مبتلا می کند.با این وجود به دلیل نابرابری های عمیق ساختاری  این حس ، میان اقلیت ها عمیق تر و گسترده تر است. حس انزوا نه تنها برای اقلیت های قومی و نژادی که برای هر گروه مطرود دیگری ، به ویژه در شرایط فقر فرهنگی که از تبعات فقر اقتصادی است ، زمینه ساز بروز تنش و نا آرامی است . چرا برای یک بار هم که شده ،  به جای توسل به نگاه امنیتی ، با پرداختن به درد مردم این سرزمین ، که مطالبات خود را از زبان فرزندانشان به گوش می رسانند ، مسأله را یک بار و برای همیشه حل نکنیم؟ با این وجود مسأله به همین جا ختم نمی شود . یعنی زمانی که فرزند یا پدری از همین دیار برای کسب اولیه ترین حقوق مادی یا معنوی خود  ، یعنی سیر کردن شکمی یا نوشتن نامه ای در تظلم خواهی  اقدام کند ، باز هم به یمن همان نگاه امنیتی مألوف  ، سخت ترین برخوردها و مجازات ها در انتظارش هستند .  آیا برای مبارزه با پدیده ی قاچاق کالا که گاه مجازاتی مساوی با" حکم تیر" دارد  راه متمدنانه ی دیگری وجود ندارد. آیا در شرایط تأمین اولیه ی مالی هیچ جوانی حاضر است به خاطر چند قواره پارچه یا یک جعبه چای جان خود را به خطر اندازد؟
در امتداد چنین سیاست های دوگانه محوری ، این  نگاه امنیتی در مورد زندانیان سیاسی و مدنی کرد ، اما این بار به شکل مضاعفی به چشم می خورد. آیا حتی در درون زندان و در دایره ی مجازات نیز کردها باید با انگ اقلیت قومی همان احساس شوم  انزوا و طرد شدگی را با خود همراه کنند؟ آیا مگر تفاوتی است میان زندانی کرد و غیر کرد که عمدتاً  از بسیاری  حقوق مصوب قانونی ، مانند حق داشتن وکیل ، مرخصی ، تخفیف مجازات ، عفو یا آزادی بی بهره هستند ؟  چرا با وجود در پیش گرفتن نوعی تساهل نسبی در مورد زندانیان سیاسی تهران و برخی دیگر کلان شهرها و آزادی بسیاری از آنان ، که مایه ی بسی مسرت بوده و ای کاش  تسریع و تدوام یابد  ، برخورد سخت گیرانه با زندانیان کرد همچنان ادامه داشته و به جای تلاش جهت حل مشکلاتشان هنوز سیاست کلی در جهت سرکوب یا اعدام آنان می  باشد. متأسفانه برخی با دستاویز قرار دادن موقعیت جغرافیایی این استان سعی دارند  اصرار خود بر ابقای نگاه امنیتی  اشان را توجیه کرده و همچنان  به سرکوب و  فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی ،  یا اعدام گاه و بی گاه آنان ، که بعضاً بیش از آنکه متحمل جزای خود باشند ، به گونه ای غیر رسمی وجه المصاحه یا گروگان تلقی می شوند ، بپردازند. آیا این نگاه امنیتی که برخی مصرانه بر آن پا می فشارند  و عملاًسبب واگرایی و نارضایتی جوانان کرد شده ، تا چه زمانی باید ادامه یابد ؟
آیا برای کردهای مظلوم که عقلانی ترین و منطقی ترین شیوه ، یعنی زندگی مسالمت آمیز و نفی خشونت ،  را جهت حل مشکلات خود برگزیده اند ، نگاه امنیتی حاکم بر کرد و کردستان درصدد القاء و رواج  بیشتر این تفکر نیست که کردها و مطالباتشان را از ایران و ایرانی تفکیک کرده و باید با آنان همچون اتباع غیر ایرانی برخورد شود؟  امیدوام چنین نباشد ، چرا که در غیر اینصورت متأسفانه ماحصل آن خشونت هایی است که هیچ عقل سلیمی آن را برنمی تابد.
امیدوارم با کنار نهادن برخورد دوگانه میان زندانی کرد و غیر کرد و تسری امتیازات و حقوق به تمام زندانیان گامی هر چند کوچک ، اما ضروری جهت تقلیل مشکلات این منطقه و دلجویی از مردم آن برداشته شود.
ای کاش قصه ی کرد دیگر قصه ی آن زنی نباشد که سهمش از شوهر فقط ناسزای هرروزه و....
فرزاد کمانگر
زندان اوین 21/1/89
بهای انسانی زیستن- برای نصور/ فروغ سمیع نیا
شنبه 21 فروردين 1389 
بیش تر از یک ماه است که پشت دیوارهای بلند اوینی بدون هیچ پاسخی و بدون هیچ اتهام مشخصی .
این روزها که هر کس اتهام های ناباورانه ای را به دوش می کشد منتظریم تا ببینیم به تو چگونه اتهامی را می توانند روا دارند. کدام اتهام است که بتواند توان به دوش کشیدن دفاع از حقوق دیگران را داشته باشد . کدام اتهام یارای اینهمه مهربانی و دغدغه انسانی زیستن را دارد . 
دیوارهای بلند اوین این روزها در مقابل کسانی که به جرم دوست داشتن انسانها در بندند خجالت زده است. چون با اینهمه بلندی هنوز نتوانسته درمقابل بلندی ایمانتان عرض اندام کند . 
در وبلاگت نوشته ای که، نوشتن راهی است برای خلق دنیایی بدون خدا و تقدیر و درد . نوشته ای که دغدغه انسان داری اما دوست من خداوندان تقدیر و درد انسان را به بهانه نوشتن در بند می کنند تا جامعه پر از خدا ، تقدیر و درد باشد .
گفته اند نصور نقی پور تحت فشار است و از خانواده می خواهد تا کارش را پیگیری نکنند گفته اند فشار بر نصور بسیار است تا اعتراف کند .
دوست من مقاومت نکن و اعتراف کن .
اعتراف کن که انسانها را دوست داری .
اعتراف کن به دنبال عشق و آزادی بوده ای ،که زیبایی را دوست می داری ، که دغدغه انسان داری.
اعتراف کن برای اشک چشم مادران عزادار گریسسته ای .
اعتراف کن 14 ساعت کار در شبانه روز باعث نشده که به روز مرگی دچار شوی .
اعتراف کن دغدغه نان مانع اندیشیدنت نشده است، که صدای پر مهیب کارخانه محل کارت نیز مانع شنیدن صدای رنج انسانها نشده است .
اعتراف کن ...
اینهمه اعترافات برای زندانی بودنت کافی است نصور عزیز. پس در زندان بمان تا تاوان همه دوست داشتن هایت را بدهی زیرا در این سرزمین بهای دوست داشتن زندان و شکنجه است .
انتشار: کمپین 11 اسفند
21 فروردین- یکی از موارد نادر نقض حقوق بشر در زندان اوین
صبح روز پنج شنبه، نوزدهم فروردين 1389، یک بیمار روانی که به گفته مسئولین زندان اوین دارای کارت قرمز است به بند ویژه روحاینت زندان اوین در جائی که آقای بروجردی تحت بازداشت قرار دارد، منتقل گردید. با توجه به اینکه سوء استفاده از چنین بیمارانی به عنوان ابزاری برای شکنجه روحی و جسمی یا حتی از بین بردن زندانیان به كار برده مي شود، لذا چنین اقدام خطرناکی، نقض آشکار حقوق بشر می باشد. 
مسئولین ذیربط در جواب اعتراض زندانیان اعلام نمودند: "این بیمار دچار بحران و استرس روحی است و ما هیچ گونه مسئوليتی در قبال رفتارهای او نداریم!" این در حالیست که تامین سلامتی و امنیت جانی کلیه زندانیان بر عهده مسئولین آن زندان مي باشد، لذا هرگونه اتفاق و حادثه ای مستقیما متوجه آنها بوده و با طرح ریزی چنین توطئه هائی نمی توانند خود را مبرا نمایند.
یکی از موارد نادر نقض حقوق بشر در زندان اوین
 

برق گرفتگي در زندان اوین
به گزارش دریافتی ، طی روزهاي پنج شنبه و جمعه، نوزدهم و بيستم فروردين 1389، طوفان، تگرگ و باران شديدي تهران را فرا گرفت که به تبع آن اصابت رعد و برق هاي شديد به دكل هاي برق در داخل زندان اوين ، باعث آتش سوزي و قطع جريان برق در زندان اوين گرديد. در اثر اين برق گرفتگي ها، چند تن از زندانيان و كاركنان آنجا به طرز وحشتناكي پرت شده و آسيب ديدند و در این حادثه برخي از وسائل برقي مانند يخچال و تلويزيون، سوخت و از كار افتاد.

عدم نظارت فني بر تاسيسات زندان و بي توجهي به جان بازداشت شدگان ، یکی از موارد آشکار نقض حقوق بشر در زندانهاي ايران می باشد. بروز چنين حوادثي براي كليه زندانيان به ويژه زندانیان بیماری كه مدت طولاني بدون هیچگونه مرخصي تحت بازداشت قرار دارند، مي تواند باعث بروز شوكهاي عصبي يا سكته قلبي گردد.

http://bameazadi14.blogspot.com/2010/04/1389_10.html
اخراج سه دانشجوی بهایی دانشگاه پیام نور بجنورد
شنبه 21 فروردين 1389 
خبرگزاری هرانا – دانشگاه پیام نور بجنورد بنا به اعلام سایت رسمی خود در تاریخ 26 اسفند ماه سال گذشته سه تن از دانشجویان بهایی این دانشگاه را با عنوان "محروم از تحصیل" مواجه کرد.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، شايان ثنايي، مونا شريفي محبتي و انوش شريفي محبتي سه دانشجوي بهايي مذکور اند كه به ترتيب در رشته هاي كارشناسي آي تي، زمين شناسي و كامپيوتر (سخت افزار) در دانشگاه پيام نور بجنورد مشغول تحصيل بودند. 
شایان ذکر است که این سه تن هنگامی که پس از تعطيلات نوروزي به دانشگاه مراجعه كردند از حضورشان در سر كلاس ممانعت بعمل آمد و متعاقب آن به دستور رياست، از دانشگاه اخراج شدند.
ادامه اعتراض کارکنان تامین اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها
شنبه 21 فروردين 1389 
خبرگزاری هرانا - اعتراضات جمعي از كاركنان سازمان تامين اجتماعي به دلیل عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت  بخشي از بهره وري و كارانه ادامه دارد.
بنابر اطلاع گزارشگران هرانا، یکی از کارکنان تامین اجتماعی که خواست نامش فاش نشود در این زمینه گفت:" امروز صبح قرار بود که تعدادی از کارکنان معترض  سازمان تامین اجتماعی مقابل ستاد مرکزی این سازمان تجمع کنند که با صحبتهای مسولان فعلا از این تجمع صرف نظر کردند."
وی افزود:"در صورت تحقق نیافتن وعده ها  این تجمع برگزار می شود."
خاطر نشان می شود، كاركنان سازمان تامين اجتماعي پیش از عید نیز برای دریافت حق خود دست به تجمع زده بودند که نتیجه ای دربرنداشته است.
بی خبری از وضعیت صالح شلماشی
شنبه 21 فروردين 1389 
خبرگزاری هرانا – از شرایط و محل نگهداری صالح شلماشی، فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، صالح شلماشی 11 اسفند ماه و در پی یورش های گسترده و هماهنگ به فعالین حقوق بشر، در شهر محل اقامتش، سنندج، بازداشت و اندکی بعد به تهران منتقل شده است. 
وی تحت فشار بازجویان، در تماس کوتاهی با خانواده اش، ایشان را از پیگیری وضعیت پرونده ی خود منع نموده است.
شایان ذکر است در حال حاضر ده ها تن از فعالین حقوق بشر بر اساس سناریو سازی دستگاه های امنیتی در زندان اوین خاصه بند 2 الف سپاه پاسداران و در شرایط نامطلوب، نگهداری می شوند.
هرانا؛ ابلاغ زمان برگزاری دادگاه دو شهروند مسیحی در تهران
شنبه 21 فروردين 1389 
خبرگزاری هرانا - زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده دو تن از نوكیشان مسیحی به نام های مریم رستم پور و مرضیه امیری زاده، به ایشان ابلاغ گردید.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، زمان برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده ی این دو نفر، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه، تعیین شده است.
اتهام اولیه این دو شهروند مسیحی که با ورود ماموران امنیتی به منزل شخصی شان در تهران بازداشت شدند ، "اقدام علیه امنیت ملی" عنوان شده بود اما ایشان در اولین جلسه دادگاه تفهیم اتهامشان که ۱۸ مرداد ماه سال گذشته برگزار شد؛ به "ارتداد و ترویج مسیحیت" نیز متهم شدند.
شایان ذكر است این شهروندان مسیحی پس از دستگیری و تحمل ۲۵۹ روز حبس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۲۷ آبانماه ۸۸ بطور موقت از زندان آزاد شده بودند.
